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گفته اند ما ايرانی ها با »شعر« می انديشيم. زبان فارسی 
با شعر درآميخته اســت. ناموران فرهنگ و انديشه ما 
اگر نه همه، بيشترشان شاعر بوده اند و انديشه های بکر 
و بديع شان را به آرايه های ادبی )نماد، استعاره، تشبيه 
و...( آراســته اند. تا بدان جا که حتی لمپن بزرگی مثل 
»شعبان جعفری« معروف به شعبون بی مخ! در کتاب 
گفتگويش، جا و بيجــا و وقت و بی وقــت، لابد برای 
شيرفهم کردن مخاطب، از شــعرهای پامنقلی و بند 
تنبانی بهره می برد!... باری، اگر هزاران دليل و سند برای 
بزرگی شعرمان در چنته داشته باشيم )که داريم!( اما 
يک بدی بزرگ و خسارت بار عجين بودن شعر و انديشه 
در سرزمين ما شايد اين باشد که تکنيک های سرودن 
شــعر و آرايه های ادبی مثل نماد و استعاره و جزو اينها، 
تمام مرز انديشــه ما را درنورديده و در بيشتر اوقات ما 
بدون دســت يازيدن به نماد و استعاره و... قادر به تفکر 
در زمينه های سياسی و اجتماعی نيستيم. در سياست 
ما چه بسيار سياســتمدارانی که به نماد بدل شده اند؛ 
مثلا سياســتمداری چنان به »نمــاد« ملی گرايی و 
وطن پرستی و هر چه خوبی است، بدل شده است که اگر 
محققی پس از سال ها تحقيق و خاکِ کتابخانه خوردن، 

در مقاله يا کتابی خللی به برداشت مرسوم وارد سازد، 
برق آسا از سرزمين مقدس روشنفکری آواره خواهد شد 
به اين گناه که به »نماد« وطن پرستی يک ملت خيانت 

کرده است و....
در حــوزه اجتماعی نيــز چه بســيار موضوعات و 
پديده هايــی که برای مــا نه موضوع قابــل تحقيق و 
دگرگون شونده در بســتر زمان و مکان که پديده هايی 
»نماد واره« هســتند. نمونه چنين برخــوردی را در 
موضوع تنبيه بدنی در مدارس و خشــونت فراگيرنده 
در نظام آموزشی شــاهد بوديم. در جامعه ما کودک و 
دوران کودکی و نوجوانی چنان با بی گناهی و پاکدستی 
و نجابت و... گره خورده است که اگر کسی در اين ميان با 
تحقيق و مدرک بگويد که دوران کودکی و دانش آموزی 
آنچنان که برخی می پندارند نمادِ »عصر بی گناهی« و 
پاکدستی نيست، انگار که به امر مقدسی اهانت کرده 
است. در ماجرای دلشــکن تنبيه کودکان و نوجوانان 
در مدارس در روزهای اخير ما با دو برداشــت رو در رو 
بوده ايم: نخســت آنانی که معلم را نماد قناعت، صبر، 
متانت و... می دانستند و تکيه استدلالاتشان را بيشتر بر 
خشونت گسيخته افسار در جامعه و ساختارهای معيوب 
آموزشی مثل بی انگيزه بودن بچه ها و شلوغی کلاس ها 
و مســائلی از اين دســت گذارده بودند و از جرم برخی 

معلمان پرخاشگر و بی ملاحظه گذر کرده بودند. 
دسته ديگر اما همه دانش آموزان را قربانيان مظلومی 
می دانستند که در چنگال برخی معلمان کاسب کار و 

خشن گرفتار آمده اند و از خشونتی که از سوی برخی 
دانش آموزان به معلمان روا داشــته می شــود، آسان 
گذشته بودند. در حالی که اگر يک تحقيق جدی ميدانی 
در زمينه خشــونت در مدارس صورت گيرد، شــايد 
خشونتی که از سوی برخی دانش آموزان بر معلمين و 
دست اندرکاران مدرســه روا داشته می شود، هيچ کم 
نباشد! اين که برداشت های مسلط درباره موضوع تنبيه 
بدنی در مدارس حول و حوش اين دو تفسير بزرگ چرخ 
می زند، برآمده از ذهن نماد پرداز برخی از ما اســت که 
کودکی را نماد پاکی و پاکيزگی و معلمين را نماد قناعت 
و بزرگواری و... دانسته ايم. در حالی که اگر از نزديک تر به 
دور و برمان بنگريم، نه کودکی »نماد« بی گناهی است و 
نه معلمان »نماد« قناعت و بزرگواری هستند. در جامعه 
پرشتاب امروزی برای گشودن قفل مشکلات اجتماعی 
انديشيدن با نمادها پاسخگو نيست. تشکيل گروه های 
تحقيقی حرفه ای و کارديده و بهره بردن از کارشناسان 
خبره در زمينه خشــونت و تعيين ســهم مشکلات 
اقتصادی و ســاختاری و رفتاری و تلاش برای حل آنها 
در مراتب بالای اداری و سياسی تنها راه کاستن از حجم 
خشونت در مدارس است. با نماد پردازی و انشا نويسی 
دربــاره دوران طلايــی کودکی و قناعت و درويشــی 
معلمان، سنگی از سر راه نظام آموزشی برداشته نخواهد 
شد. هنگامی که پديده اجتماعی و سياسی را به »نماد« 
دگرديسه کنيم، تحقيق و تفحص درباره آن پديده و به 

طريق اولی گره گشايی را به تبعيد فرستاده ايم!

صادق رضازاده|  پدرش ســال های زيادی بود که 
از محله لنبان به يکی از روستاهای نزديک حسين آباد 
برای ســخنرانی می رفت. او کم کم با اهالی روستا که 
هرچند هفته يک بار به خانه شــان می آمدند، دم خور 
شده بود. می نشستند به حرف زدن و زمان را از يادشان 
می بردند. پدرش وقتی به آن روستا می رفت، در خانه 
يک پنبه زن بسيار فقير سکونت می کرد. آن پيرمرد 
پنبه زن اتاق کوچکی داشت که پدرش در آن زندگی 
می کرد. نام پيرمرد جمشــيد بود. جمشيد با ريش 
سفيد، بلند و باريک چهره روستايی و مظلومی داشت. 
طبع او آرام بود. پدر محمد می گفت: »ما با جمشــيد 
نان و دوغی می خوريم و صفا می کنيم و من ســفره 
ساده نان و دوغ اين جمشــيد را به هر جلسه ديگری 
ترجيح می دهم.« جمشيد پنبه زن که ديگر از دوستان 
صميمی پدر محمد به حساب می آمد، هر سال يکی، 
دوبار از روستا به شهر و به خانه آنها می رفت و محمد 

بسيار با او دم خور بود. محمد که سن و  سال زيادی هم 
نداشت، او را دوست می داشت و از صحبت با آن پيرمرد 
خسته نمی شد. محمد هنوز 5 سالش نشده بود که در 
يک مکتبخانه درس خواندن را شــروع کرد. او خيلی 
سريع خواندن و نوشتن را ياد گرفت. در خانه، هميشه 
هوش زيادش را مثال می زدند. او نســبت به هم سن و 
سال هايش خواندن قرآن را زودتر ياد گرفت. او ديگر 
کم کم آمادگی داشت که به دبســتان برود. وقتی به 
دبســتان ثروت رفت، آن جا از محمد امتحان ورودی 
گرفتند و گفتند: »بايد به کلاس ششم بروی، ولی از نظر 
سنی نمی توانی.« او ديگر مرز بين خوشحالی و ناراحتی 
را فراموش کرده بود و کاری نمی توانست بکند جز قبول 
حرف آنها. کلاس چهارم پذيرفته شد و همان جا هم 
درسش را تمام کرد. محمد که هوش بالايی داشت و 
اين را می شد از سرعت در موفقيت درسی اش فهميد، 
در آن  سال در امتحان ششم دبستان شهر، نفر دوم شد. 

بعدها از آن دبستان به دبيرستان سعدی که نزديک 
بازار بود، رفت. دبيرســتان بــرای محمد متفاوت تر 
از جاهای ديگر بــود. آدم های جديــدی می ديد که 
از هرکدام شــان چيزهای جديدی را ياد می گرفت. 
دبيرستانش نزديک چند مدرسه ديگر بود. فضای آن 
کوچه پس کوچه ها محمد را به دلِ ماجراهای سياسی 
کشاند. مدرسه جده و صدر هم همان حوالی بود. محمد  
سال اول و دوم دبيرســتانش را در همان دبيرستان 
سعدی گذراند و اوايل  ســال دوم در گرمای تابستان 
آن سال، حوادث 20 شــهريور پيش آمد. آن حوادث 
شور او را برای مبارزه سياسی بيشتر کرد. محمد درس 
دبيرستان را رها کرد و وارد حوزه شد. بعدها اسم محمد 
بيشتر به گوش ها خورد و پسر خوش پوش و باهوش 

خانواده يک انقلابیِ تمام عيار شد.
۲ آبان )۱3۰7(؛ سالروز تولد شهيد سيدمحمد 
بهشتی، روحانی و سياستمدار ایرانی
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زشت است انســان مومن دلبستگی و خواسته  ای 
داشته باشد که او را خوار سازد.

امام حسن عسکری)ع(

ابرو کمان
افتاده بازم در سر هوايی

دل باز دارد ميل بجايی
او شهرياری من خاکساری

او پادشاهی من بينوايی
بالابلندی گيسوکمندی

سلطان حسنی فرمانروايی
ابروکمانی نازک ميانی

نامهربانی شنگی دغايی
زين دلنوازی زين سرفرازی

زين جو فروشی گندم نمايی
بی او نبخشد خورشيد نوری

بی او ندارد عالم صفايی
هرجا که لعلش در خنده آيد

شکر ندارد آنجا بهايی
هر لحظه دارد دل با خيالش

خوش گفت وگويی خوش ماجرايی
گويی بيابم جايی طبيبی

باشد که سازم دل را دوايی
دارد شکايت هرکس ز دشمن

ما را شکايت از آشنايی
چشم عبيد ار سيرش ببيند

ديگر نبيند چشمش بلايی
عبيد زاکانی

فوکوس
88 سال پیش، برابر با دوم آبان 1307 خورشیدی، سیدمحمد حسینی بهشتی، سیاستمدار، فقیه، نخستین رییس دیوان عالی کشور پس 
از انقلاب سال 13۵7، نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در محله لنبان اصفهان به دنیا آمد. از 
او به عنوان نظریه پرداز ولایت فقیه و یکی از کسانی که در استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی بسزا داشت یاد می شود. او در شامگاه 7 تیر سال 

13۶0 در حادثه ی بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی، حین سخنرانی در تالار ساختمان حزب به شهادت رسید. 

رخداد
 الزام دولت ايالات متحده به حمايت از ویتنام جنوبی، بنا بر دستور 

دوايت آيزنهاور، رئيس جمهوری آمريکا )1955 ميلادی(
 اعلام استقلال رودزيا جنوبی از انگلستان و تغيير نام آن به زامبيا 

)1964 ميلادی(
 آغاز به کار نخستين فرستنده تلويزيون دولتی ايران، به نام 

شبکه ملی )1345 خورشيدی(
 جان باختن 241 نظامی آمريکايی و 58 نظامی فرانســوی 

درپی انجام يک حمله انتحــاری به مقر تفنگداران آمريکايی در 
بيروت )1983 ميلادی(

طلوع
 فليکس بلوخ- دانشمند آمريکايی سوييسی تبار، برنده جايزه نوبل 
فيزيک  ســال 1952 ميلادی برای تحقيق روی تشديد مغناطيسی 

هسته )1905 ميلادی(
  مایــکل کرایتــون- نويســنده، کارگــردان، 
فيلمنامه نويس، صاحب آثاری چون: پارک ژوراسيک، 

شاهد عينی، دنيای غرب )1942 ميلادی(
 انگ لی- کارگردان تايوانی تبار آمريکايی، برنده 

جايزه اسکار، صاحب آثاری چون: ببر خيزان اژدهای پنهان، 
طوفان يخی، با شيطان سوار شو )1954 ميلادی(

غروب
 تئوفيل گوتيه- نويسنده، شــاعر، نقاش و منتقد هنری فرانسوی، 
صاحب آثاری چون: آلبرتوس، مادموازل دوموپن، داســتان موميايی 

)1872 ميلادی(
 کریستين دیور- طراح مد فرانســوی، از معروف ترين 

بنيانگذاران خانه مد دردنيا )1957 ميلادی(
 ادوارد دویسی- زيست  شــيميدان آمريکايی، برنده 
جايزه نوبل فيزيولوژی و پزشــکی  ســال 1943 به همراه 
هنريک کارل برای کشــف ويتامين k و ساختار شيميايی اش 

)1986 ميلادی(

 ]انقلابیون مجارستانی در اطراف مجسمه سرنگون شده ژوزف استالین در بوداپست[ ۶0 سال پیش، برابر با بیست و ســوم اکتبر 19۵۶ میلادی، مردم بوداپست پایتخت مجارستان با برپایی تظاهراتی عظیم بر علیه دولت کمونیستیِ وابسته به اتحاد 
جماهیر شوروی دست به قیام زدند. این شورش عمومی که  از ۲3 اکتبر تا 10 نوامبر سال 19۵۶ به طول انجامید دولت کمونیستی حاکم را تا مرز سرنگونی پیش برد اما در نهایت با دخالت مستقیم ارتش سرخ سرکوب شد. 

پارکشهر

شهروند|  تنه زدن هــا و صدای شوخی  و خنده های 
مردمی که از کنار بهروز غريب پور رد می شــوند نه تنها 
برای اين کارگردان تئاتر آزاردهنده نيست بلکه برايش 
نويدی از زندگی در شهری است که به گفته او جاهای 

زيادی برای قدم زدن دارد. 
بهروز غريب پور، کارگردان تئاتر و طراح صحنه ای که 
در زمينه نمايش عروسکی هم بسيار شناخته شده است، 
تهران را دوســت دارد. اين را مستقيما نمی گويد، اما از 
لابه لای صحبت هايش می شود، فهميد. غريب پور زاده 
سنندج و ساکن تهران است. وقتی به سراغ او رفتيم تا 
نظرش را درباره اين که »تهران بيشتر شهر پياده هاست 
يا سواره ها« بپرسيم، گفت که تهران هر دو جنبه را دارد: 
»تمام متروپليس ها يا شهرهای بزرگ امروزی ترکيبی از 
هر دو هستند؛ مثلا وقتی به نيويورک يا لندن نگاه کنيد، 
نمی توانيد بگوييد شهر پياده  ها هستند يا سواره ها. اين 
روزها نمی توان گفت که يک شهر، کاملا پياده رو است 
چون در قرن بيســتم که خودروها همه جا هســتند، 
نمی توان حضور آنها را ناديده گرفت و گفت کدام وجه 
برتری دارد. با ايــن حال، اين ســوال را می توانم با اين 
پرسش جايگزين کنم که آيا می توان در تهران پياده روی 

کرد و لذت برد؟«
او سپس به سوالی که خود مطرح کرد، پاسخ مثبت 
داد و افزود: »در تهــران، پياده روها جاهايی برای لذت 
بردن هستند، درحالی که ممکن اســت هنگام سواره 
بودن چنين لذتی نبريد. تهران مکان های زيبايی برای 
پياده روی و قدم زدن دارد و شــما می توانيد ساعت ها 
در خيابان های آن قدم بزنيد و لذت ببريد، به خصوص 
خيابان هايی مثل »انقلاب« و »کريمخــان« که پر از 
کتابفروشی اســت. من عاشق کتابفروشی هستم و هر 

معبری که کتابفروشی داشته باشد، ايده آل من است.«
کارگردان اپراهای عروسکی »سعدی« و »حافظ« در 
ادامه يکی از جذابيت های راه رفتن در تهران را روبه رو 
شدن با مردم دانست: »چند وقت قبل با يکی ديگر از 
روزنامه ها مصاحبه کردم و گفتم که خانه ام در خيابان 
گيشا است. با اين که به ندرت فرصت می کنم به ميان 
دريای مواج مردم بروم اما وقتی می روم، از ميان مردم 

بودن لذت می برم، حتی از تنه هايی که ممکن است زده 
شود. از صدای خنده و شوخی های اطراف لذت می برم. 
تهران جاهای زيادی دارد که سرشار از زندگی است و 
به همين دليل قدم زدن در آنها لذتبخش است. البته 
اين خصوصيت فقط منحصر به تهران نيست. شهرهای 
ديگر ايران هم مکان های زيبايــی دارند که می توان 
ساعت ها در آنها پياده روی کرد و لذت برد، مثل خيابان 
کريمخان در شيراز يا خيابان فردوسی در سنندج. دو 
هفته قبل هم که در مريوان بودم، دو خيابان بسيار زيبا 

در اين شهر ديدم.«
غريب پور در بخش ديگری از صحبت هايش تأکيد  کرد 
که از جنب و جوش مردم خوشش می آيد و هرکجا که 
اين جنب و جوش جريان داشته باشد، او را برای قدم زدن 
در آن محيط ترغيب می کند. به گفته او، به غير از پارک ها 
و فضاهايی مانند تماشاخانه ها، تهران جاهای زيادی برای 

پياده روی دارد به خصوص برای او که عاشق کتاب است.
کارگردان اپرای عروسکی »عاشورا« همچنين در مورد 
اين که برخی پياده روی در تهران را به دليل آلودگی  های 
هوا و شلوغی و ازدحام دشوار می دانند، گفت: »من تا به 
حال دوبار به توکيو رفته ام. يک بار آن در اوج آلودگی هوا و 
يک بار هم که هوا خوب بود. هر کدام حال و هوای خودش 
را دارد. امروزه کره زمين حتی اگر سرب هم نداشته باشد، 
به دليل ميزان دودهای ناشی از بمباران های مختلف پر 
از غبارهای ســمی و وحشتناک است. برای همين فکر 
می کنم اگر کسی بخواهد به اين دلايل پياده روی نکند، 
بهانه گرفته است. تهران مثل همه شهرها، جاهای زيبای 
زيادی برای قدم زدن دارد که البته می توان با تمهيداتی 

فضای بهتری هم فراهم کرد.«
غريب پور کافه های خيابانی را يکی از راه هايی معرفی 
کرد که می توان با آنها پياد ه روی را برای مردم لذتبخش تر 
کرد: »کافه های خيابانی که بخشــی از خيابان به کافه 
اختصاص پيدا می کند، پياده روی را جذاب تر می کند. 
وقتی مردم از ميان صندلی های چيده شده  برای چای، 
قهوه يا بستنی رد شوند، جريان روزمره زندگی را بيشتر 
حس می کننــد و همين ها پياده روها را دلچســب تر 

می کند.«

صفحه
آخـــر
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 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

 صفحه آخر »شــهروند«، در راستای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنی بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيه محتوا و برقراری يک ارتباط دو 
سويه ميان رسانه و مخاطب، طرح دعوت 
مخاطبان برای به اشــتراک گذاشــتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربيات 
عينی خود دعوت می کنــد. در حقيقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصميم دارد 
با اختصاص فضايی مشخص جهت انتشار 
اين مکتوبات، از جايگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمينه مشارکت عملی مخاطبان 

در روند توليد محتوا را عينيت ببخشد.
  صفحه آخر »شــهروند« حق خود را 
برای حک و اصلاح مطالب رسيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پی پايان مهلت نخســتين دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند )با موضوع ايام 
مُحَرم(، در دومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که فکر می کنيد 
درباره شــهر و محله ای که در آن زندگی 
می کنيد جالب و خواندنی است، برای ما 
بنويسيد و بفرستيد تا در همين صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمه( را به صورت تايپ شده تا تاريخ 
15 آبان به آدرس ايميل صفحه آخر ارسال 
کنند. مطالب دريافتــی در صورت تاييد 
محتوايی با درج نام نويسنده منتشر شده 
و بديهی اســت اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir
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